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ایران در ســال های آغازین پس از پیروزی انقلاب اســلامی همچون ســایر انقلاب هایی که 
در جهان طی ســده های گذشــته رخ داد؛ آبســتن حوادث مختلفی بود و فرازوفرودهای 
بسیاری را تجربه کرد؛ حوادثی که گاه در فضای داخلی براساس بی تجربگی ها، اختلافات، 
فرصت طلبی ها و آشفتگی ها شاهدش بودیم و گاه در سطح بین الملل به شکل درگیری 
با کشــورهای دیگر مواجه اش شــدیم. از جمله ســخت ترین تجربه ایران در این سال ها 
جنگ با کشــور همســایه، عراق بود که در بحبوحه اشغال سفارت آمریکا و بحث هایی که 
در پی آن برای ایران در ســطح بین الملل رخ داده بود، در 31 شهریورماه 1359 آغاز شد. 
درگیری ای که اگرچه براســاس تاریخ و خاطرات چهره های شــاخص و مســئولان کشور، 
وقــوع آن بنا بر اختلافاتی که میان دو کشــور بود؛ دور از انتظار نبود اما تبدیل شــدنش 
به جنگ تمام عیار 8 ســاله از آن دست اتفاقاتی بود که به ذهن هیچ کسی در آن روزهای 
آغازیــن خطور هم نمی کرد.  درباره اختلافات ایران و عراق پیش از ســال 1359 و شــروع 
ً ابراهیم  جنگ در خاطرات آنها که مســئولیتی داشتند؛ سخنان بســیاری رفته است؛ مثلا
یــزدی کــه در دولت موقت مهدی بــازرگان وزیر امور خارجه بود؛ در کتــاب خاطرات خود 
درباره رفتار عراق نسبت به ایرانِ تازه انقلاب شده چنین نوشته است:»هنوز چند روزی از 
شروع به کار دولت موقت نگذشته بود که خبر رسید هواپیماهای عراقی چندین دهکده 
مــرزی ایــران را بمباران کرده اند. انتشــار این خبــر، موجی از واکنش هــای منفی در میان 
مسئولان ایران، در شورای انقلاب و در میان اعضای دولت موقت به وجود آورد. در شورای 
امنیت ملی ایران، که من هم به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب شرکت می کردم، 
پیشنهادی مطرح شد که واحدهایی از ارتش برای مقابله با تهدیدهای عراق به مرز اعزام 
شوند...حل مشــکل سیاســت تهاجمی عراق به ایران را نظامی نمی دانستیم. در همان 
اسفندماه... سناریوی تقابل با انقلاب و پیش بینی حمله عراق به ایران... مطرح شد و بر 
این توافق شد که سعی شود مسئله از طریق دیپلماسی حل شود؛ بنابراین، جمع بندی 
دولــت موقت در مورد عراق از همان آغاز شــروع به کار این بود که حملــه عراق به ایران 
اگرچه قابل پیش بینی است، اما غیرقابل پیشــگیری نیست و اولین گام، اتخاذ سیاست 
حُسن همجواری و پرهیز از دادن هر گونه بهانه ای به دولت عراق است.« بر همین اساس 
رویکــرد تقابل گرایانــه دولت عراق نســبت به ایــران در همه این روزهای پــس از پیروزی 
انقلاب تا شــروع جنگ وجود داشــت تا اینکه روز 31 شــهریور به حملــه ای جنگ طلبانه 
تبدیل شــد که روایت های مختلفی درباره آن روزها که امروزه با نام هفته دفاع مقدس از 

آن یاد می کنیم، وجود دارد. در ادامه به برخی از این خاطرات می پردازیم.

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی
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وضعیت اینترنت زجردهنده است  
غلامحسین کرباسچی، در گفت وگو با »فرارو« درباره 
موضــوع وفاق ملــی و لزوم عملی شــدن آن گفت: 
»صحبتِ تنهــا از قصد ایجاد وفــاق در حال حاضر 
فایــده ای ندارد. آقای پزشــکیان بایــد از انتخابات 
گــذر کند. او الان مســئول و رئیس جمهور اســت. 
مــردم می خواهند نتیجه آن صحبت هــا را ببینند. 
می خواهند ببینند آیا وفاق شکل گرفته یا نه؟ مهمتر 
هم این است که مردم اثر این وفاق را در زندگی خود 
حس کنند. اینکه کیهان بگوید فلان کار وفاق نبود و 
دیگری بگوید وفاق بود چیزی به نفع مردم نمی آید. 
بعضی اتفاق ها مثل بازگشت دانشجو ها و اساتید به 
دانشــگاه خوب است، اما به نسبت توقعی که مردم 

در حال حاضر دارند، خیلی قابل توجه نیست.« 
او ادامه داد: »مسئله وفاق ملی، فراتر از این چیزی 
است که مطرح می شــود. آقای پزشکیان باید برود 
بــا رهبری، مجلس، قوه قضائیه، ســپاه، اطلاعات 
و نهاد های مختلف رایزنی کند. بالاخره مشــکلات 
بزرگی در کشور هســت که ایشان قول داده آن ها را 
در دوره ریاست جمهوری اش به جایی برساند. مثلًا 
موضوع اینترنت یکی از این موضوعات است. امروز 
اینترنت از صبح تا شب، با زندگی روزمره مردم سر و 
کار دارد. نمی دانم خارج هم این نارسایی ها هست 
که یک روز اشــتباه انســانی رخ می دهد و یک روز 
کابل های گرجستان قطع می شود؟ از طرف دیگر، 
ســرعت و کیفیت اینترنت مطرح اســت. با سلام و 
صلوات باید چیزی را باز کنیم یا فایلی را برای دیگران 
بفرســتیم. این برای مردم واقعاً زجردهنده اســت. 
آقای پزشکیان باید به کار ها سرعت بدهد. حدود سه 
ماه از انتخابات گذشت. باقی دولت چهاردهم هم به 

همین سرعت می گذرد.«
این فعال سیاســی اصلاح طلب تاکید کرد: »بنابراین 
معتقدم که رئیس جمهور باید ســرعت اقدامات را بالا 
ببرد. این طور نباشــد که مردم چشــم به راه بمانند که 
وضعیت اقتصادی چه شد؟ سیاست خارجی چه شد؟ 
آیا شــرایط بهتر می شود؟ مهم اســت که مردم نتیجه 
این سیاست وفاق را ببینند. این اتفاقات باید در زمان 
مناسب بیفتد. تاکید می کنم که مردم باید نتیجه این 
وفاق مدنظر رئیس جمهور را ببینند. مثلًا آقای پزشکیان 
بدون تشریفات و پروتکل می رود مجلس، خروجی اش 
این باشد که چهار مورد از گره ها و مشکلاتی که وجود 
دارد حل یا در مورد آن رایزنی شود. امیدواریم این اتفاق 
بیفتــد. اگر نه، این بحث وفاق هم تبدیل می شــود به 
همان شــعار هایی که تا امروز داده شــده اما در زندگی 

مردم تاثیر نداشته است.«
کرباســچی بــا تائیــد اینکــه مــردم خیلــی بــه 
سیاســتمداران فرصت اشــتباه نمی دهند، گفت: 
»۲۰ سال پیش، بحران های زندگی مردم مثل امروز 
نبود. ۲۰ ســال پیش وضع تــورم، گرانی، بیکاری و 
مســکن مثل امروز نبود. مردم امروز در زندگی شان 
از لحاظ اقتصادی با فاجعه مواجه هستند. بعضی 
چیز هایی که می شــنویم مثل اینکه خانمی قوری 
چینــی خانه اش را بــرده تــا در ازای آن نان بگیرد، 
اگر حقیقت داشــته باشــد فاجعه اســت. از ته دل 
می خواهیم که این ها دروغ باشد. اگر درست باشد 
شایسته جمهوری اسلامی نیست. به هر حال الان 
وضعیت جامعه طوری اســت که مردم از مسئولین 
توقع دارند که خیلی زمان را از دست ندهند. دولت 
خیلی چابک کار خود را آغاز کند. در بعضی کشور ها 
ساختار اداری طوری اســت که فردای اعلام نتایج 
انتخابات، روال کار ها مســیر طبیعــی خود را طی 
می کند. دعوای حزبی و سیاســی هم با هم دارند، 
اما کار انجام می شود. اینکه مدت ها طول بکشد تا 
تودیع و معارفه ها صورت بگیرد، استاندار ها منصوب 
شوند و... زمان را از بین می برد. یعنی خیلی سریعتر 

و خیلی چابک تر باید کار شروع شود.«
این مدیر مطبوعاتی خاطرنشان کرد: »موانع مقابل 
آقای رئیس جمهور کم نیســت. یکی از آن ها را اگر 
بخواهم بگویم، ســاختار فرســوده اداری و بخشی 
هم مدیران سالخورده هستند. نیرو هایی که به نظر 
می رسد توان جوان ها را ندارند و برای رفع مشکلات 
مردم هم خیلی عجله ای ندارند. آقای پزشکیان باید 
از نیرو های جوان توانمند استفاده کند. باید سیستم 
اداری کشــور را روی ریل بیاندازد. این سیستم باید 
فعال باشد. زمانی در این کشور کارگاه ها شبانه روزی 
کار می کردنــد و مــردم تغییر را در شــهر های خود 
احساس می کردند. این اتفاق باید بیفتد. مردم باید 
این ها را ببینند که کمی امیدوار شــوند. اینکه چند 
ماه بگــذرد و دولت تازه بخواهــد راه بیفتد، زیبنده 

نیست.«
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لحظات جنگ، لحظه ی  شــروع جنگ یا به تعبیر درست تر، 
زمانــی بود کــه ما از حملــه  تجاوزگرانه  عراق مطلع شــدیم، 
همان طور که همه  ملت ایران به یاد دارند، جنگ در بعدازظهر 
روز سی ویکم شهریور سال 1359 اتفاق افتاد. در آن روز من 
در کارخانه ای نزدیک فرودگاه مهرآباد ســخنرانی داشــتم و 
منتظر بودم وقت سخنرانی فرا برسد. ناگهان صدای عجیبی 
از پنجره هــا و درها شــنیدیم که ناشــی از مــوج انفجار بود.
برادران پاســداری که با من بودنــد، بلافاصله بیرون رفتند و 
خبر آوردند چند هواپیمای شــکاری را درآسمان دیده اند که 
روی فــرودگاه مهرآباد و جاهای دیگر بمــب پرتاب کرده اند. 
طبعــاً لازم بود من ســخنرانی ام را که موجــب تقویت روحیه  
کارگــران می شــد، انجام دهم. پــس از انجام ســخنرانی به 
ســرعت به محل ستاد مشترک رفتم و با بقیه مسئولان کشور 
به بحث و بررســی این رویداد غیرمنتظره پرداختیم. برای ما 
جنــگ، غیرمنتظره بــود و هر چیز غیرمنتظــره ای در آغاز، 
کمی بهت انگیز است و برای ملت ایران ـ که اطلاعات کمتری 
از مســائل جاری مــرزی بین ایران و عراق داشــتند و منتظر 
چنین وضعــی نبودنــد و در جریان تحلیل های سیاســی و 
نظامی قرار نداشتند ـ بیشتر غیرمنتظره بود.یادم می آید در 
آن جا بحث شد که این مسائل را چگونه به مردم اطلاع دهیم 
و چطور به آنان توضیح دهیم در مقابل جنگی قرار گرفته اند 
که ابعاد و زمان آن مشخص نیست؟ بالاخره تصمیم جمعی 
بر این شــد که من ـ بــه عنوان نماینده امام )ره( در شــورای 
عالی دفاع و کســی که هر هفته از طریق نمازجمعه با مردم 
صحبت می کردم و آنها با مطالب و صدایم آشنا بودند ـ مطلب 
را با مــردم در میان بگذارم. اطلاعیه ای تهیه کردم و در رادیو 
خواندم. بارها آن اطلاعیه پخش شــد و مردم کشــور اطلاع 
پیــدا کردند که ما در حال جنگ هســتیم...یادم هســت در 
همان اوقات، ســپاه اعتراض می کرد که ما در ســمت غرب، 
نیروهای دشمن را می بینیم که سنگر کنده اند و نیروهایشان 
را آماده کرده اند و این اگر قریب الوقوع بودن حمله نیســت، 
پس دلیل چیست؟ و همان وقت بعضی از مقامات نظامی که 
»بنی صدر« نیز حرف آنها را تایید می کرد، می گفتند:»خیر! 
هیچ حمله ای ما را تهدید نمی کند« بنی صدر هم به کسانی 
که می گفتند احتمال حمله وجــود دارد،  اعتراض می کرد و 

نمی گذاشت در این مورد سخنی بگویند.«

رئیــس  هاشمی رفســنجانی،  اکبــر   .2
مجلس وقت هم درباره روزهای منتهی به 
شــروع جنگ در ســخنانی در واکنش به 
خاطره ای از بازرگان که ایران را هم مقصر 
وقوع جنگ می دانند، می گوید: »انقلابی که تازه پیروز شده 
و مســئله تصفیه ارتش، پلیــس، ســازمان های اطلاعاتی و 
همچنین مسئله گروهک های فراوان چپ و راست و درگیر با 
جنگی مســلحانه در داخل کشــور، چگونه می تواند عراق را 
تحریــک به جنگ کنــد؟« البتــه در سالشــمار زندگی اکبر 
هاشمی رفســنجانی در ســایت او درباره شروع جنگ چنین 
آمده اســت:»6و 19شــهریور 1359 همزمــان با بحث های 
مرتبــط با رأی اعتمــاد مجلس به کابینه، ارتــش عراق ابتدا 
ارتفاعات زینل الکش کرمانشاه و سه روز بعد ارتفاعات میمک 
را تصرف کرد. ۲6شهریور 1359 صدام رسماً قرارداد الجزایر 
را ملغــی اعلام کــرد و گفت می خواهد بــر آب و خاک عراق 
مسلط شــود. 31شــهریور 1359 ارتش عراق از مرز زمینی 
گذشت و به خصوص به خوزستان حمله کرد و جنگنده های 
عراقی فرودگاه های ایران را بمباران کردند. جنگ رسماً آغاز 
شده بود.هاشمی نزد امام رفت و امام به او گفت صدام مرگ 

خود را نزدیکتر کرده اســت و به او روحیه داد. 15مهر 1359 
با سفیر شــوروی در مجلس دیدار کرد و از او خواست اجازه 
ندهــد صدام حســین بــا امکانات شــوروی داعیــه جنگ و 
کشورگشــایی داشــته باشــد. ۲۰مهــر 1359 امام دســتور 
تشــکیل شــورایعالی دفاع را داد و اکبر هاشمی رفسنجانی 
به عنــوان رئیس مجلس عضو آن بود. جلســات شــورا اما به 
دلیل آنکه بنی صدر قصد داشت خودش تصمیمات را بگیرد 
جدی نبود. ۲3مهر 1359 برای شرکت در جلسه شورایعالی 
دفاع و بازدید از مناطق جنگی به دزفول رفت...«  و در کتاب 
اکبــر  خاطــرات  واکاوی  کــه  بحــران«  در  »انقــلاب 
هاشمی رفســنجانی اســت نیز درباره روز 31 شهریور چنین 
تصویری ترسیم شده است: »مردم شعله های آتش را در نقاط 
مختلف شهر تماشــا می کردند. همه مضطرب بودند، حتی 
نماینده های مجلس که فریاد می زدند: پس نیروهای نظامی 
ما کجا هستند؟ همان روز هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس 
به دیدار امام خمینی رفــت. آیت الله خمینی آرام و مطمئن 
بــود و می گفــت صدام مرگ خــودش را نزدیک کــرد. آنقدر 
نیرومند و مصمم این را گفت که هاشمی هم روحیه گرفت.«

ایران در آغاز جنگ از زبان فرماندهان نظامی �
دربــاره اوضــاع ایران و عراق در آســتانه جنگ 8 ســاله، 
حســین علایی، از فرماندهان سپاه در دوره جنگ در کتاب 
»تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق« می نویســد: »ایران ]آن 
زمان[ درگیر و مشغول ایجاد بسترهای قانونی برای تشکیل 
نظام جمهوری اســلامی پس از فروپاشی رژیم شاهنشاهی 
بــود. در نتیجه دچار اختلاف نظرها و چالش های سیاســی 
بســیاری بود. از ســوی دیگر دچــار تروریســم و گروه هایی 
مثل فرقــان و درگیری هــای مســلحانه گروه هایی همچون 
حزب دموکرات کردســتان ایران و حزب خلق عرب وابســته 
به عراق در برخی از اســتان های مرزی بــود. روابط خارجی 
ایران اساســاً متحول و بســیاری از کشــورهای دوست ایران 
تبدیل به دولت های متخاصم یا دولت های غیردوســت شده 
بودنــد. امنیت داخلی در اولویت برنامه های دولت ایران قرار 
داشــت و ایجاد یک دولت باثبات و نهادهای قانونی مردمی 
مهم ترین دغدغه مســئولان کشور بود. چالش های شدیدی 
بین افراد و گروه های رقیب در صدر حاکمیت وجود داشــت 
که عملًا موجب شد آنان به تهدیدهای مرزهای غربی کشور 
نگاه جدی نداشته باشند. از نظر ساختاری ایران قبل از آغاز 
جنگ فاقد نهادهایی مانند شــورای عالــی امنیت ملی بود 
که بتواند به طور منظم مســائل مربوط به تهدیدهای نظامی 
و امنیتی علیه کشــور را بررســی و ارزیابی کند و بحران های 
امنیتــی و دفاعــی را مدیریت نماید... با اینکــه پیش از آغاز 
جنگ تحمیلی، قرائن و شــواهد بســیاری مبنی بر آمادگی 
ارتش عراق برای یک تهاجم گســترده به ایران وجود داشت، 
ولی یگان هان ارتش کاملًا در مرزهای غربی کشــور مســتقر 
نبودند...دولت عراق با آغاز جنگ قصد داشــت ظرف چند 
روز یــا چند هفته به یک پیروزی عظیم نظامی برســد. عراق 
سعی می کرد از طریق جنگ بر رودخانه اروندرود تسلط یابد 

و معاهده مرزی 1975 را ملغی اعلام کند.«

1. علــی صیادشــیرازی از فرماندهــان 
ارتش در گفت وگویی که سعید فخرزاده با 
و  جنــگ  شــروع  دربــاره  داشــته،  او 
اختلافاتــش بــا ابوالحســن بنی صــدر، 
رئیس جمهــوری وقت گفته اســت: »همــان زمانی که من 
مسئول منطقه )از مهران تا نزدیکی سردشت( بودم، مرتب 

بازخوانی خاطرات برخی بازخوانی خاطرات برخی و اینک جنگو اینک جنگ
چهره های سیاسی و نظامی چهره های سیاسی و نظامی 

درباره شروع جنگ ایران و عراقدرباره شروع جنگ ایران و عراق

ایران در آغاز جنگ از زبان سیاسیون �
»ســاعت 18امروز مزدوران بعث عراق با ســلاح های ســنگین 
و شــلیک آر.پی.جی7 پاســگاه ترمینال نظامی بندر خرمشهر را 
به گلوله بســتند و در پی آن قوای نظامی ایران با آتش ســلاح های 
ســنگین، دو ناوچه عراقی را در آب های عراق به آتش کشید. طی 
این درگیری ها که در سراسر نوار مرزی خرمشهر صورت گرفت، 15 
تن از نظامیان ایران زخمی شدند که ۲ تن از آنان در بیمارستان های 
خرمشــهر به درجه شــهادت نائل آمدند... به دنبال درگیری های 
شــدید امروز، قوای نظامی ایران کلیــه مرزها را در منطقه جنوب و 
جنوب غربی ایران زیر کنترل شدید گرفت و شلمچه خرمشهر ]از 
پل نو به طرف بالا[ خالی از سکنه شد.« این متن، بخشی از کتاب 
تصمیم صدام به جنگ علیه ایران نوشته نعمت الله سلیمانی است 
که در این بخش شروع تحرکات برای آغاز جنگ  را در دو روز پیش از 

تاریخ رسمی آن یعنی 31 شهریور به تصویر کشیده است. 

1. آیت الله علی خامنه ای که در آن روزگار 
نماینــده امــام خمینی در شــورای عالی 
دفــاع بودند، درباره شــروع جنگ چنین 
هیجان انگیزتریــن  از  گفته اند:»یکــی 

تاریخ 
سیاست


